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بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالات:
1- در آيه: «لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ» اگر «لا تفقهون»، تسبيح قولي را مي‌رساند، چرا به جاي آن «لاتسمعون»  نيامده است؟ آيا مي‌توان گفت: «لاَّ تَفْقَهُونَ»، شنيدن با گوش دل است نه با گوش سر؟ (منظور آيه 44 سوره اسراء است كه قرآن مي‌فرمايد: «...وَ إِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَکِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ...»؛ هيچ چيز نيست مگر اينكه خدا را تسبيح مي‌گويند و حمد مي‌كنند، وليكن شما تسبيح آنها را نمي‌فهميد. پس سؤال اين شد كه چرا مي‌گوييد اين آيه دلالت بر تسبيح قالي دارد؟) در حاليكه شما اعتراض كرديد با همين آيه به كسانيكه نظريه تسبيح حالي را پذيرفتند و مي‌گوييد تسبيح حالي يعني اينكه موجودات عالم، خدا را با زبان بي‌زباني ستايش مي‌كنند، اينكه قابل فهم است براي همه، اما قرآن مي‌فرمايد شما آن تسبيح را نمي‌فهميد. پس معلوم مي‌شود اين تسبيح كه قرآن مي‌گويد غير از آن تسبيح است كه شما ادعا مي‌كنيد با زبان بي‌زباني است؟ 

اشكالي كه كردند اين است كه گفتند اگر استدلال شما درست باشد، بايد مي‌گفت: «و لكن لا تسمعون تسبيحهم» درحالیکه مي‌گويد شما نمي‌‌فهميد، چرا زبان قال به کار نگرفته و نفرموده است که شما نمی‌شنوید؟ علامه در تفسير الميزان گفتند: وقتي كه مي‌گوييم، زبان قال، به معناي شعور است نه گفتار. یعنی اينكه موجودات به شعور و به فهم خدا را ستايش مي‌كنند، نه به اينكه حتماً مثل انسان لا اله الا الله مي‌گويند و امواج صوتي هم دارند ولی انسان نمي‌فهمد، اين منظور نيست. البته مغاير اين هم نيست. «لاتفقهون»، «لاتسمعون» را هم در برمي‌گيرد. چون در كنار هر تفقهي، سمعي وجود دارد و بدون سمع، تفقه امكان ندارد. مجراي تفقه، سمع است، در حاليكه در كنار هر سمعي، تفقه وجود ندارد. اگر گفتيم «لاتفقهون»، «لاتسمعون» هم در درون خود دارد. 

2- روايت وارد شده است كه وقتي به خانه‌اي وارد شديد اگر هيچ كس نباشد به خودتان و اطراف خود سلام كنيد. به نظر مي‌رسد اين نشانه اين باشد كه هر چيزي شعور دارد. آيا درخت و گل، در و ديوار، سنگ و گل و ... سلام ما را مي‌شنوند و جواب مي‌دهند؟ 
به اين روايت از چند جهت نمي‌توان استدلال كرد: 1- از اين جهت كه روايت واحد است و در مسائل اعتقادي با خبر واحد نمي‌توان نتيجه قطعي گرفت. البته مي‌توان به عنوان كمك كار نظر و اعتقاد از اين نظر استفاده كرد. يا به عنوان قرينه‌اي كه اين نظر را تقويت كند، وگرنه با يك روايت نمي‌توان به قطع و يقين رسيد. 2- شايد سلام كردن به اين خاطر باشد كه ممكن است آنجا كسي باشد كه آن شخص ديده نشود ولي در اتاق مجاور يا جاي ديگري از منزل باشد كه صدا را بشنود ولي ديده نشود. بنابراين به اين روايت از جهت متن و دلالت، نمي‌توان استناد كرد و قاصر از مطلب است يعني مطلب ما را نمي‌رساند. 3- سلام كردن، مي‌تواند جنبه ديگري داشته باشد. به عنوان مثال سلام به فرشتگان خدا باشد. به اين علت كه سلام كردن به سنگ و چوب و ديگر جماد، ولو اينكه شعور هم داشته باشند، مفهوم ندارد و سنت نيست. جايي وارد نشده كه به جمادات سلام كنيد. بلكه سلام كردن مخصوص فرشتگان و انسانهاي مؤمن و اولياي الهي است. ممكن است وجه اين سلام به فرشتگان و موكلان و محافظان حاضر باشد. شايد حكمتهاي ديگري هم داشته باشد، مثل عادت كردن به سلام هنگامي كه در محل يا مكاني وارد مي‌شويد. بلا تشبيه، مثل زدن راهنما سر چهار راه، هنگام پيچيدن. اگر شخص بگويد حالا كه كسي جلوي روي من و يا پشت سر من نيست پس براي چه راهنما بزنم؟ به او جواب داده مي‌شود: به اين علت كه عادت شود براي شما. اينكه گفتند وقتي وارد خانه‌اي كه شخصي در آن نباشد، مي‌شويد، سلام كنيد تا اينكه عادت شود براي شما و از باب اهميت سلام كردن است؛ زيرا يك سنت حسنه است كه بسيار تأكيد شده است به «افش السلام و اطيب الكلام» يا «اَفْشِ السّلامَ فِي العالَمْ»
؛ تا مي‌توانيد، سلام بپراكنيد، بريزيد، نثار كنيد، سلام كنيد به هر كه مي‌رسيد. بسيار زياد تأكيد شده، به زياد سلام كردن. بنابراين اين روايت از جهت دلالت قاصر است حتي اگر از نظر سند قوي باشد. 

3- منظور از «صَلَاتَهُ» در آيه 41 سوره نور چيست؟ «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الطَّيْرُ صَافَّاتٍ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَ تَسْبِيحَهُ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ»؛ آيا نديدى تمام آنان که در آسمانها و زمينند براى خدا تسبيح مى‏کنند و همچنين پرندگان به هنگامى که بر فراز آسمان بال گسترده‏اند؟! هر يک از آنها نماز و تسبيح خود را مى‏داند؛ و خداوند به آنچه انجام مي‌دهند داناست.
 «کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ»، با توجه به اضافه صلاه و ظاهر بسيار قوي آيه معلوم مي‌شود كه هر كدام از اين پرندگان يك صلاتي، مخصوص به خود دارند. همانطور كه هر امت، يك مراسم و شريعتي مخصوص به خود دارند. «...لِکُلٍّ جَعَلْنَا مِنکُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَاجًا...»
، «ثُمَّ جَعَلْنَاکَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا...»
؛ خدا در مورد پرندگان و ساير جنبندگان مي‌فرمايد: «امم امثالكم»
؛ اينها امتهايي شبيه شما هستند. بنابراين هر امتي هم يك نمازي و يك تسبيحي و يك صلاتي دارد و آن را بلد می باشد. و روايات هم اين موضوع را مساعدت مي كنند. شما اگر كتاب صيد الذباحه را بخوانيد، فقهاي ما، رضوان الله عليهم، با استفاده از روايات فراوان، حتي مشخص كردند كه هر پرنده‌اي چه ذكري مي‌گويد. هدهد چه ذكري مي‌گويد، فاخته چه ذكري مي‌گويد، كبوتر چه ذكري مي‌گويد و خلاصه ذكر هر كدام مشخص شده است.

4- در جلسه گذشته به اين نكته اشاره شد كه خداوند در هر آسماني، روحي را وحي كرده است: «...وَ أَوْحَى فِي کُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا...»
. اشاره شد كه روح از سنخ امر است. به روح هم وحي مي‌شود. «وَ کَذَلِکَ أَوْحَيْنَا إِلَيْکَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا...»
. بعد نتيجه گرفته شد كه چه بسا از اين آيات بتوان فهميد كه هر آسمان و هر شيء‌اي، روحي دارد كه خدا آن روح را به آن وحي كرده است. روح از سنخ امر است پس آيا مفهوم امر عام‌تر از روح است يا مساوي آن است؟ اگر بگوييم عام‌تر است پاي استدلال ما لنگ مي‌شود. 
خود كلمه امر همان معناي امري كه ما مي‌گوييم، دارد. كلمه خلق دو معنا دارد: 
1- معناي عام، 2- معناي خاص. معناي عام يعني ايجاد، خلق يعني ايجاد از عدم به وجود. معناي خاص يعني خلقت مادي تدريجي، «خلق السموات و الارض»، «خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث»، «فانا خلقناكم من تراب»، اين خلق به معناي خاص است. خلق به معناي خاص همان خلقتي است كه تدريج و زمان و مكان در آن وجود دارد. پس خلق به معناي عام يعني ايجاد و خلق به معناي خاص يعني ايجاد تدريجي متزمن، متمكن يعني ايجاد تدريجي كه داراي زمان و مكان مي‌باشد.

امر خدا چيست؟ يك نوع وجود است كه با زمان و مكان همراه است كه همان خلق به معناي خاص است. يك نوع خلق يا وجود، است كه ديگر زمان و مكان ندارد. خدا كه امر مي‌كند، ايجاد مي‌شود. اين از سنخ امر است؛ يعني خدا به محضي كه امر مي‌كند به امر خدا. که اراده خداست، روح ايجاد مي‌شود. در قرآن كريم سه چيز را علي‌الظاهر به امر نسبت داده است كه عبارتند از: قيامت كه در قرآن فرموده است: «...وَ مَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ کَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ...»
؛ و امر قيامت (بقدرى نزديک و آسان است) درست همانند چشم برهم زدن و يا از آن هم نزديکتر. جايي ديگر به حضرت آدم و خلقت او فرمود: «إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ کُن فَيَکُونُ»
. در جاي ديگر هم به روح فرمود: «...قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي...»
.  ظاهراً آنجايي كه به آدم و حضرت عيسي نسبت «امر» داده است، قسمت آفرينش مادي ايشان را فرموده است: «خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ»، كه زمان و مكان و تدريج داشته است. همين كه رسيد به قسمت ايجاد روح و دميدن روح فرموده است: «ثِمَّ قَالَ لَهُ کُن فَيَکُونُ»، اين «كن فيكون»، همان دميدن روح است. در واقع اينجا هم بر مي‌گردد به همان روح، پس مي‌شود دو مورد: 1- قيامت 2- روح.
امر به معناي ساده يعني وجودي كه بدون واسطه، به امر مستقيم خداوند متعال ايجاد مي‌شود و نياز به واسطه ندارد. از جمله اين وجودها، روح است. زمان و تدريج ندارد و آن قسمتي از قيامت را كه خداوند به امر نسبت داده است، ظاهراً، آن لحظه‌اي است كه ناگهان اتفاق مي‌افتد. آيا چه وقت است؟ نفخه اول، «...لاَ تَأْتِيکُمْ إِلاَّ بَغْتَةً...»
، «بغته» يعني بي‌وقفه و بي‌زمان، ناگهان؛ يعني وجودي كه بدون زمان ايجاد شود از سنخ امر است. وجودي كه بي‌زمان، ايجاد شود، امر است.

بحث ذكر:

يكي از مطالب مهمي كه در قرآن كريم زياد به آن توجه شده است، مسئله ذكر است. ذكر در معنا يعني ياد كردن كسي. ياد، همان چيزي است كه تصوير شخصي در خاطر انسان بگذرد يا فكري در مورد او از ذهن انسان بگذرد، همان «خاطر» را مي‌گوييم. عرب مي‌گويد: قلب. پس ذكر كردن يعني ياد كردن. 
ذكر چند نوع است:
1- ذكر زباني: آن است كه اسم شخص يا كسي به زبان آورده مي‌شود.

2- ذكر عملي: مثل اينكه مادر، هنگام تقسيم غذا بگويد: پسرم، بر سر سفره حاضر نيست و سهم غذاي او را جدا كند و كنار بگذارد، به اين ذكر عملي مي‌گويند يعني در عمل، به یاد و فکر کسی بودن.
 3- ذكر قلبي: در عمل نيست و به زبان هم چيزي گفته نمي‌شود، اما گاهي شخصي كه خواب است هذيان مي‌گويد و اسم شخص را مي‌گويد اما هيچ چيز در دل و ضميرش نيست. فقط از باب هذيان، يك چيزي بر زبانش مي‌راند. اما اگر دقت كنيد اين هم ريشه در دل دارد. چون هذيانها معمولاً افكاري است كه در روز در ذهن انسان بوده است. خطورات روزانه‌اي كه در دل انسان انباشته شده است. گاهي اين خطورات زياد است و وقتي انسان بخوابد، همان خطورات را مي‌گويد. بنابراين هذيان هم ريشه به ياد قلبي مي‌تواند، داشته باشد. 
غفلت: 

در مقابل ذكر، واژه غفلت است. غفلت يعني شما يك چيزي را مي دانيد ولي فعلاً حضور ذهن نداريد. اما اگر چيزي را ندانيم، مي‌شویم جاهل و به آن جهل گويند نه غفلت.
غفلت و ذكر هر دو داراي دو قسم هستند: 
1- محمود 2- مذموم.
ذكر محمود: همان ذكر خداست و آنجه به خدا ارتباط دارد. ذكر مذموم: ذكر غير خداست.

غفلت مذموم: غفلت از ياد خداست. غفلت محمود: به عنوان مثال مي‌توان گفت: امام باقر(ع) فرمودند: «صلاحُ شأنِ النّاسِ التَّعایُسْ و التّعاشر شرملُ مكيالٍ ثُلَثاهُ فطن و ثُلُثُ تَغافُل»؛ زندگي با مردم بسان پيمانه‌اي است كه دو سوم آن تيزهوشي و دقت و زيركي است و يك سوم آن، خود را به غفلت زدن است. يعني اگر شما در زندگي دائماً غفلت داشته باشيد، در عرصه اجتماع، شكست مي‌خوريد و در تعاشر و تعامل با مردم بدبخت مي‌شويد. مثال: براي ازدواج بايد خيلي خوب دقت و تحقيق كرد و ساده‌دل نبود. اگر بخواهيد دائماً تيزهوش باشيد باز هم شكست مي‌خوريد؛ چون به سرعت به عيوب مردم، پي خواهيد برد و به سرعت رابطه شما با ديگران تيره خواهد شد. كم‌كم وقتي به جلو رفتيد، برمي‌گرديد به پشت سر خود نگاه مي‌كنيد، مي‌بينيد هيچ دوست نزدیکی براي خود باقي نگذاشتيد. چرا؟ چون خيلي از چيزها و حرفها را نبايد، شنيد. مخصوصاً بعضي از حرفهاي مفت و بيهوده را نبايد شنيد. بايد به گونه‌اي برخورد كنيد كه طرف خيال كند، شما نمي‌دانيد. اين غفلت از غفلتهاي زيبا است كه در زندگي ائمه اطهار(ع) و در زندگي بزرگان ما بوده است. يكي از اين غفلتها، غفلت از بدي ديگران است. از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده است كه: شريفترين عمل انسان كريم، همين عمل است. مثلاً شما مي‌دانيد طرف، انسان مؤمني است ولي عيوبي هم دارد. شما هم به گونه‌اي برخورد مي‌كنيد كه او خيال مي‌كند، هيچ چيز از آن طرف نمي‌دانيد. «مِن اَشرَفِ اعمالِ الكريم غَفْلَتُهُ عمّا يَعلم»
؛ از شريفترين اعمال انسان كريم، غفلت او از كارهاي بدي است كه در ديگران مي‌داند و خود را به بي‌خيالي مي‌زند، خودش را به بيراهه مي‌زند، پس غفلت به طور مطلق زشت نيست.

آن غفلتي كه زشت است و منشاء همه مفاسد اخلاقي و اعمال انسانها است، غفلت از ياد خدا است. هيچ چيز بدتر و زشت‌تر از اين غفلت نيست. براي روشن شدن مطلب كه چگونه اين غفلت مي‌تواند، كار انسان را خراب كند: آيه 179 سوره اعراف مي‌فرمايد: «وَ لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ کَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَ الإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَ لَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِکَ کَالاَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِکَ هُمُ الْغَافِلُونَ»؛ (به يقين، گروه بسيارى از جن و انس را براى دوزخ آفريديم؛ آنها دلها [= عقلها]يى دارند که با آن (انديشه نمى‏کنند و) نمى‏فهمند و چشمانى که با آن نمى‏بينند و گوشهايى که با آن نمى‏شنوند؛ آنها همچون چهارپايانند؛ بلکه گمراهتر. اينان همان غافلانند) اين اوصاف، اوصاف غافلان است. آيا خداوند كثيري از جن و انس را براي جهنم خلق كرده است؟ در جواب گفته مي‌شود: «لام» در اين آيه «لام محال» است نه لام براي غايت. اگر گفته شود اين ميز را ساختم براي مطالعه، مي‌شود لام غايت. ولي يك لام محال هم داريم، نمي‌خواهد بگويد ما جن و انس را آفريديم تا بروند جهنم، بلكه مي‌خواهد بگويد: ما كثيري از جن و انس را كه آفريديم، محالاً به جهنم مي‌روند به خاطر اعمال بد آنها. عرب كه با زبان فصيح عربي آشنا است به خوبي مي‌فهمد كه اين لام، لام محال است و مشكلي براي عرب زبانها پيش نمي‌آيد. مثال ديگر اين لام؛ در قرآن مي‌فرمايد: «فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَکُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَنًا...»
؛ خاندان فرعون او را از آب گرفتند، تا سرانجام دشمن آنان و مايه اندوهشان گردد. منتهي ترجمه دقيق اين است كه آل فرعون، موسي را گرفتند و موسي براي آنها دشمني سخت و مايه حزن و اندوه آنان شد. اين لام، لام محال است. بنابراين معناي اين قسمت از آيه روشن شد. «وَ لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ کَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَ الإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ...»؛ ابزار انديشه و تعقل و خردورزي را دارند اما استفاده نمي‌كنند، «...وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَ لَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا...»؛ چشمهايي دارند خفته، هنوز باز نكردند، كه با آن ببينند، كه به نظر مي‌رسد آن چشم برزخي است كه اگر باز شود انسان، ماوراي اين عالم ماده را مي‌بيند. چون با اين چشم ظاهري كه دارند، مي‌بينند. گوش دل را هم باز نكردند، گوش برزخي ايشان هم باز نشده است. بعد مي‌فرمايد: «...أُوْلَئِکَ کَالاَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ...»؛ اينها مثل چهارپا، مي‌مانند، (فقط همتشان خوردن و خوابيدن است.) بلكه گمراه‌تر. اينها، چه كساني هستند؟ قرآن مي‌فرمايد: «...أُوْلَئِکَ هُمُ الْغَافِلُونَ»؛ آدمهاي غافل هستند. نفرموده است: «هم الكافرون» يا «هم المشركون» يا «هم المنافقون»، بلكه فرموده است: «هم الغافلون»؛ هر انسان غافل از ذكر خدا. اگر چه انسان مسمّي به ايمان هم باشد ولي از ياد خدا غافل باشد مشمول اين آيه مي‌شود. چرا خداوند، انسانهاي غافل را از چهارپايان بدتر مي‌داند؟ سر آن چيست؟ يك دسته از روايات وارد شده است كه مي‌گويد: چهارپايان، ذكر خدا را مي‌گويند. مثلاً پيغمبر(ص) فرمود: به صورت حمار نزنيد، داغ روي پيشاني او نگذاريد، چون ذكر خدا مي‌گويد.
 يا اينكه روايت داريم: صداي قورباغه، صداي ذكر خدا است. «بلبل به غزل خواني و قمري به ترانه». هر كس به گونه‌اي ذكر خدا مي‌گويد. پيامبر(ص) مي‌فرمايد: حيوانات را اذيت نكنيد. يك روايت ديگر (البته چند روايت كه يك مفاد دارد) مي‌فرمايد: حيوانات از قبيل، پرندگان و چرندگان و انعام و ... اجل ندارند. مثل انسانها و اجل آنها وقتي است كه ذكرشان قطع مي‌شود. به محض قطع شدن ذكر حيوانات، آنها شكار مي‌شوند. معناي اين روايت چيست؟ يعني حيوانات هميشه به ياد خدا هستند. قطع شدن ذكر آنها باعث رسيدن اجل آنها مي‌شود، اما انسانها اين چنين نيستند. قرآن مي‌فرمايد: كه اگر به خاطر اجل الهي نبود به خاطر اعمال بدشان فوراً مجازات مي‌شدند. در سوره طه به اين مطلب اشاره دارد: «وَ لَوْلَا کَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّکَ لَکَانَ لِزَامًا وَ أَجَلٌ مُسَمًّى»
. اين كلمه قضاي الهي و حكم الهي است كه اجل و مدتي، معين كرده است وگرنه به محض اينكه انسانها قدم از قدم، خطا مي‌رفتند، مجازات مي‌شدند و عقوبتشان فرا مي‌رسيد. اما براي حيوانات اين اجل نيست. پس انسان غافل از حيوان غافل، عقب‌تر است. چونكه انسان غافل داريم كه از ياد خدا، غافل باشد و زنده باشد ولي حيوان غافل كه از ياد خدا، غافل باشد و زنده باشد، نداريم. قرآن كريم مي‌فرمايد: كسانيكه از ياد خدا غافلند، مثل حيوانات هستند، بلكه هنوز بدتر. پس مسئله غفلت را نبايد دست كم گرفت و اين كه عرض شد منشاء همه پليديها، غفلت از ياد خداست. فراموشي ذكر پروردگار عالم است، نسيان ياد خدا است. مجدداً در سوره يونس مي‌فرمايد: «إَنَّ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءنَا وَرَضُواْ بِالْحَياةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّواْ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ *  أُوْلَئِکَ مَأْوَاهُمُ النُّارُ بِمَا کَانُواْ يَکْسِبُونَ»
؛ آنها که ايمان به ملاقات ما (و روز رستاخيز) ندارند، و به زندگى دنيا خشنود شدند و بر آن تکيه کردند و آنها که از آيات ما غافلند * (همه) آنها جايگاهشان آتش است، بخاطر کارهايى که انجام مى‏دادند. در قرآن كريم بحث غفلت را خيلي تعظيم كرده است، از نظر قبح آن و منشاء شر بودن آن و همچنين مي‌فرمايد: «وَلَا تَکُونُوا کَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ...»
؛ اينها كساني هستند كه خدا را فراموش كردند و خدا، خودشان را هم از يادشان برد. خود فراموشي عبارت است از اين كه انسان فكر كند آنجه دارد، مستقل است و از جاي ديگري نيست. نسيان نفس، همين است. سر منشاء همه بدي‌ها نيز همين است.

اعتماد به نفس دو نوع است: 1- اعتماد به نفس اين است كه انسان فكر كند مستقل است. آنچه هستم، من هستم و خودم. 2- اعتماد به نفسي كه بگويم منِ آفريننده، دست خدا هستم. من انساني هستم كه خدا به من قدرتهاي بي‌شماري داده است، من، معدني پر بركت هستم كه خداي من، مرا آفريده و بايد اين معدن استخراج شود. اطمينان داشته باشم به استعدادهاي الهي كه دارم، اين نوع از اعتماد به نفس، خوب است. بنابراين هر وقت با كلمه «اعتماد به نفس» روبرو شديد، تفكيك كنيد. غربي‌ها، نوع اول از «اعتماد به نفس» را پذيرفتند. آن از نظر ما، درست نيست، انسان هر جا كه در زندگي چنين فكر كند، شكست مي‌خورد. اگر موفقيت ظاهري به دست آورد، شكست اخروي به دنبال خواهد داشت. اين اعتماد به نفس، بحث ديگري است. قرآن كريم در آيه 108 سوره نحل مي‌فرمايد: «أُولَئِکَ الَّذِينَ طَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ أَبْصَارِهِمْ وَ أُولَئِکَ هُمُ الْغَافِلُونَ»؛ اين انسانهاي كور دلي كه دنيا را به آخرت ترجيح دادند، آخرت را رها كردند و دنيا را گرفتند خدابه دلهايشان مهر زد، اينها غافللانند. خواندن اين آيات به خاطر اين است كه بدانيد در قضيه غفلت اين چنين نيست كه اگر انسان غافل از ذكر خدا باشد فقط ثوابي را از دست داده است ولي گناهي نكرده است. نه مگر مجازات جهنم به خاطر از دست دادن ثواب است. قرآن كريم در كثيري از آيات، غافلان را اهل دوزخ ياد كرده است پس خود غفلت قساوت و پليدي است. نفس غفلت خودش گناه بزرگ است (اين كه انسان از ياد خدا غافل باشد) بنابراين بايد ذكر خدارا در زندگي به صورت دائمي درآورد. اين بحث بسيار مهم است. در اينجا بعضي از مصاديق غفلت گفته مي‌شود كه عبارتند از: ترك نماز، كه از مصاديق بارز غفلت، ترك نماز است. يكي در عمل است: كه انسان موقع گناه به ياد خدا نباشد. موقع گناه به محض اينكه زبان مي‌خواهد به خطا برود از حضور خدا شرم كند که به اين ذكر گفته مي‌شود و ذكر واقعي همين است. اصلاً حقيقت و نتيجه‌ي ذكر زباني همين است كه اگر به اين منتهي شود ذكر زباني فايده‌اي نداشته است. كه البته مي‌شود. يكي در گناه است: در روايت آمده است، آيه‌اي كه مي‌فرمايد: «فاذكروني اذكركم»؛ شما مرا ياد كنيد، من هم شما را ياد مي‌كنم. منظور از اين ياد، ياد عملي است نه ياد زباني و قلبي نيست. در روايت توضيح داده شده است: «اُذكُروني عِندَالرِّضاء اَذكُركُم عندالبلاء»؛ شما هنگامي كه خوش هستيد، ياد من كنيد، وقتي كه گرفتار شديد، من يادتان مي‌كنم. روايات متعددي در اصول كافي داريم به باب ذكر مراجعه شود كه آنجا مي‌فرمايد كسي كه موقع آسايش خدا را ياد كند به محض گرفتاري سريع او را از گرفتاري نجات مي‌دهد اما كسي كه موقع آسايش خدا را فراموش كند به محض گرفتاري خداشناس شود، امام مي‌گويند: اين بلا، خيلي طولاني مي‌شود. دعا در هر حالي اثر دارد، اما براي اين شخص، اثرش كمتر است. به خاطر همين حقيقت مرحوم علامه طباطبايي با آن تيزبيني خاصي كه داشتند در تفسير اين آيه «فَلَوْلَا أَنَّهُ کَانَ مِنْ الْمُسَبِّحِينَ * لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ»
، فرمودند: اگر حضرت يونس از مسبحين نبود (يعني قبل از گرفتاري خدا را ياد مي‌كرد) تا روز قيامت در شكم ماهي مي‌ماند. درست هم فرمودند. و روايات هم نظر علامه را تأييد مي‌كنند. گويي كه نظر علامه با تأمل در روايات بوده است. اگر دقت شود در خود تفسير آيه هم مي‌توان اثبات كرد. چون هر انساني كه در شكم ماهي گير بيفتد، قهراً ذكر خدا را خواهد گفت و اگر قرار بود به مطلق ذكر گفتن، (چه كسي كه قبلاً ذكر مي گفته و چه كسي كه قبلاً  خدا را به ياد نداشته است) آزاد شود. اين حكم محكمي نيست، معلوم مي‌شود كه حضرت يونس يك ويژگي خاصي داشته است و آن اينكه در زمان آسايش خدا را ياد كرده است. 
يك طايفه‌اي از روايات هستند كه مي‌گويند وقتي كه انسانِ گرفتار مي‌رود، در خانه خدا درحالیکه قبلاً ذاكر خدا نبوده است  فرشتگان مي‌گويند اين صداي ناشناخته‌اي است و يك عده فرشتگان مي‌گويند ما اين آدم را نمي‌شناسيم و قبلاً اين صدا را نشنيده‌ايم. يك عده فرشتگان مي‌گويند: كجا بودي تا به حال كه حالا آمدي در خانه خدا، از ناتواني مهربان شدي، از ناتواني مسلمان عابد شدي. آيا ذكر در موقع گرفتاري خاصيت ندارد؟ چرا، قرآن مي‌فرمايد: ما هر قريه‌اي را كه پيامبري فرستاديم و آن قريه سركشي كردند. «وَ لَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَکَانُوا لِرَبِّهِمْ وَ مَا يَتَضَرَّعُونَ»
؛ ما انسان را گرفتار شدت و قحطي و گرسنگي كرديم تا بيايند در خانه ما. پس معلوم است كه حتي بعد از سختي هم در خانه خدا رفتن، خوب است. يك عده‌اي هستند كه وقتي سختي هم به آنها برسد باز هم در خانه خدا نمي‌روند و قساوت قلب آنها بيشتر مي‌شود. آل فرعون از اين عده بودند. قرآن مي‌فرمايد: «ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُکُم مِّن بَعْدِ ذَلِکَ فَهِيَ کَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَ إِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الاَنْهَارُ وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاء وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ وَ مَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ»
؛ سپس دلهاى شما بعد از اين واقعه سخت شد؛ همچون سنگ، يا سخت‏تر چرا که پاره‏اى از سنگها مى‏شکافد، و از آن نهرها جارى مى‏شود؛ و پاره‏اى از آنها شکاف برمى‏دارد و آب از آن تراوش مى‏کند و پاره‏اى از خوف خدا (از فراز کوه) به زير مى‏افتد (اما دلهاى شما، نه از خوف خدا مى‏تپد و نه سرچشمه علم و دانش و عواطف انسانى است) و خداوند از اعمال شما غافل نيست. بعضي انسانها در سختي‌ها به جاي اينكه به خدا توجه كنند، بيشتر از خدا كينه مي‌گيرند. بعضي انسانها با ديدن مصيبت هم متنبه نمي‌شوند بلكه به قساوت قلب آنها افزوده مي‌شود. خوشبخت آن انساني است كه قبل از رسيدن مصيبت، به ياد خدا باشد.

دعا هم از اقسام ذكر است. روايات گفتند: اگر دعا كنيد، خدايا مرا به اين بلاء گرفتار نكن (قبل از حلول آن بلا) امام فرمودند، هرگز تا آخر به آن گرفتار نمي‌شويد. باز هم روايت داريم: هرگاه بلاء زده‌اي را ديديد اين ذكر را بخوانيد: «حمد برای خدایی است که عافیت داد مرا از آنچه او بدان مبتلا هست». يا اينكه چند صلوات بفرستید و بعد دعا كنيد که خدايا هرگز مرا به اين بلا مبتلا نكن و باز هم چند صلوات، انشاءالله ديگر به اين بلا گرفتار نخواهيد شد. چون اين ذكر قبل از بلاء و گرفتاري است. قرآن كريم مي‌فرمايد: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الطَّيْرُ صَافَّاتٍ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَ تَسْبِيحَهُ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ»
؛ آيا نمي‌بيني كه آنچه در آسمانها و زمين است همه تسبيح خدا را مي‌گويند، پرندگان كه بالشان را باز كردند، دائم در حال نماز و تسبيح هستند. اين نشان‌دهنده‌ي اين است كه در عالم غوغايي است و اين چقدر بد است كه انسان از ياد خدا غافل باشد و حيوانات به ياد خدا باشند.
آيت‌الله مصباح اخيراً در يكي ازسخنراني‌هايشان داستاني نقل كردند كه براي شما مي‌گويم به اميد آنكه نمونه‌اي باشد براي ما در زندگي. ايشان از يك جوان آمريكايي نقل كردند كه قبل از انقلاب به ايران آمده بود. اين جوان گفته بود، من هميشه احساس يك خلاء و پوچي در وجودم مي‌كردم؛ به صاحبان كليسا و كشيشها مراجعه كردم، نتيجه‌اي نگرفتم. گفتم شايد ازدواج بتواند اين مشكل روحي من را حل كند. ازدواج كردم، ديدم، فايده‌اي ندارد. وقتي با همسرم صحبت كردم او نيز گفت من هم همين مشكل را داشتم و با همين فكر، ازدواج كردم. هر دوي ما دنبال حقيقت، از اين كشور به آن كشور حركت كرديم تا اينكه در پاكستان، يكي از دوستان دانشجوي پاكستاني كه در يكي از دانشگاههاي آمريكا، هم كلاس بوديم را ديدم، خيلي خوشحال شدم و او ما را به خانه‌اش برد، او مسلمان بود و ما مسيحي، اما با هم دوست بوديم. شب مشكلم را به او گفتم. او به من پيشنهاد كرد كه مذهب او را انتخاب كنم. گفتم مگر مذهب شما چه چيز دارد كه بتواند مشكل من را حل كند. گفت: كتاب آسماني ما قرآن است. ايشان كتاب را آورد، گفتم همين طوري يك جاي آن را باز كن و برايم بخوان؛ ايشان قرآن را باز كرد؛ يكي از سوره‌هاي مسبحات قرآن آمد كه با تسبيح خدا شروع مي‌شود. گفتم همين قسمت را ترجمه كن. ايشان ترجمه كرد كه آنچه در آسمان و زمين است، خدا را ذكر مي‌گويند و ستايش مي‌كنند. گفتم يعني چه؟ يعني اين در و ديوار ذكر خدا مي‌گويند. گفت ظاهراًٌ اين چنين است. گفتم اين كه مشكل من را بيشتر كرد. چگونه در و ديوار ذكر خدا مي‌گويند. نه، دين تو به درد من نمي‌خورد. ايشان دست برنداشت، گفت صبر كن، من نمي‌توانم جواب تو را بگويم ولي در مشهد آقايي داريم به نام امام رضا(ع)، او از ضمير تو هم آگاه است. گفتم زنده است، گفت: نه؛ از اين دنيا رفته است، گفتم: چگونه بفهمم. گفت: او خودش اتصال را برقرار مي‌كند، تو به مشهد برو به شرط اينكه ايشان جواب تو را بدهند و همين آيه را براي تو تفسير كنند. گفت با يك دنيا اميدواري آمديم از مرز افغانستان وارد خراسان شديم. وقتي آمدم، اين هيبت و جلال و شكوه و ولع مردم را ديدم، خيلي تحت تأثير قرار گرفتم. ظاهراً سال 1353 اينگونه كه در نظرم هست، گفت همينكه آمدم بروم داخل محوطه، آقاي نگهبان جلوي من را گرفت و از قيافه‌ام فهميد كه من خارجي هستم؛ صحبت كرد، ديد من نمي‌توانم جواب بدهم، جلوي من را گرفت و گفت تو نبايد بروي داخل. هر چه صحبت كردم؛ گفتم آقا من آمدم براي زيارت، مانع شد. من خيلي ناراحت شدم و برگشتم ولي نتوانستم برگردم. ده، بيست متر آن طرف‌تر، توي خيابان نشستم و نگاه كردم به گنبد امام رضا(ع). دلم به حال خودم سوخت و شكست و شروع كردم به گريه كردن. گفتم، خدايا چقدر من بيچاره‌ام. به هر دري كه رسيدم، در زدم ولي هيچ جوابي نشنيدم. خدايا چه كسي بايد در اين دنيا جواب من را بدهد. رو كردم به طرف گنبد و اشاره كردم و خطاب كردم به گنبد و گفتم: آن دوست من گفت شما حتي از ضمير من آگاه هستيد، اگر اين چنين است، شما جواب من را بدهيد. همانطور كه داشتم با آن ساختمان و گنبد حرف مي زدم ناگهان مردي دست زد پشت سرم، برگشتم ديدم يك دست فروش، است كه زبان انگليسي را خيلي عالي به لهجه محلي ما صحبت مي‌كند. بعد از اين برايم سؤال شد اين چه كسي بود كه اينقدر زبان انگليسي را خوب صحبت مي‌كرد. گفت: شما با آقا كار داريد؟ گفتم: بله. گفت: بلند شو برو توي حرمشان، آنجا جواب بگير. گفتم: من رفتم ولي اين آقا كه اينجا ايستاده، من را بيرون انداخت. ايشان به من گفت: نه برو ديگر به تو كاري ندارد. گفتم: هيچ كاري ندارد؟ گفت: نه هيچ كار ندارد. من با يك دنيا ترديد آمدم و از اين شخص نپرسيدم، شما چه كسي هستيد؟ از كجا زبان من را مي‌دانيد؟ اين قدر زبان انگليسي را قشنگ صحبت مي‌كنيد؟ آمدم ديدم نه اين آقا اصلاً متعرض من نشد و توي پله‌ها رفتم پايين، ديدم نه چيزي نگفت و يك نگاهي به من كرد ولي چيزي نگفت. رفتم وارد محوطه شدم باز هم چيزي نگفت آمدم داخل و وارد جمعيت كه شدم ديدم جايي كه جمعيت فشار مي‌آورند يكه هاله‌اي دور من به اندازه يك متر دايره است و اصلاً كسي وارد اين دايره نمي‌شود و به هر كجا كه مي‌روم اين دايره مثل حلقه‌اي محافظ دور من را گرفته است و من راحت سير كردم و به صحن‌ها رفتم. همينكه رسيدم توي حرم، كنار آن ضريح، شخصيت والايي را ديدم كه من را خطاب كردند، سلام كردم، جواب دادند (به زبان خودم). گفتند: مي‌خواستي ذكر موجودات را ببيني؟ گفتم: بله آقا! آمدم خدمت شما كه نشانم بدهيد و ايشان يك اشاره‌اي كردند ديدم چشم و گوشم، يك پرده‌اي از مقابلش افتاد. ديدم در و ديوار؛ اصلاً غلغله‌اي است. آن قدر هيبت من را گرفت كه بي‌هوش شدم، فقط وقتي به هوش آمدم ديدم يك عده‌اي آب روي من مي‌ريزند، يك عده‌اي مرا باد مي‌زنند. اوگفت: من ديدم و شنيدم. به هر حال ذكر زباني بسيار تأثير دارد.

بسم الله الرحمن الرحیم

سؤال:
1- در مورد جمعیت شیعه و سنی و اینکه سنی‌ها چندین برابر شیعه هستند شاید نشان بر حق بودن آنها باشد و استدلال اینکه منِ نوعی اگر با ده نفر مشکل داشته باشم آن ده نفر هم با من مشکل داشته باشند آیا مشکل از من نوعی است یا از آن ده نفر؟ و اینکه چگونه در یک زمان اکثریت با یک امام یعنی حضرت علی(ع) مشکل پیدا کردند؟ 
قرآن کریم کراراً کثرت و اکثریت را مذمّت کرده است. «وَ لَکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ»، «وَ أَکْثَرُهُمْ لَا يَشْعُرُونَ»، «...وَ أَکْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ»
، «...وَ لَکِنَّ کَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ»
. این آیات نشان می‌دهد که همیشه نباید حق را در اکثریت جستجو کرد. اینکه سؤال کردند که اگر یک نفر با ده نفر مشکل داشته باشد ما ده نفر را به خطا اسناد بدهیم، مگر در گذشته نبوده است؟ مگر حضرت نوح، خودش و شصت- هفتاد نفر یارانش با یک امت مشکل نداشتند؟ حضرت یونس، خودش و دو یاورش با صد هزار نفر مشکل نداشتند؟ دو نفر حرف او را قبول داشتند. مگر حضرت صالح، خودش و پنج شش نفر اصحابش بعد از صد و چهارـ پنج سال دعوت با یک امت مشکل نداشتند؟ الان هم در دنیا می‌توانید مواردی را پیدا کنید که چگونه یک حق بدیهی به راحتی زیر پا گذاشته می‌شود و چقدر طرفدارانش کم هستند. این یک طرف قضیه؛ یک طرف هم مسئله آنقدر روشن است که اصلاً جای این حرفها و صحبتها نیست. مسئله ولایت و حق امیرالمؤمنین(ع) به حدی روشن است که جای تردید و انکار نیست. اگر می‌بینید جمعیت شیعه كمتر از جمعیت اهل سنت است دلیل این است که همیشه این جمعیت را بر سرش زده‌اند. از همان اول کار در خانه حضرت علی(ع) را آنگونه آتش زدند، اجازه نفس کشیدن را به کسی ندادند؛ حتی اجازه ندادند که کسی روایاتی در فضیلت امیرالمؤمنین(ع) نقل کند. چندین نفر به خاطر نقل روایتی که از پیغمبر شنیده بودند کتک خوردند. در زمان معاویه، معاویه با شیعه معامله مشرک می‌کرد. در حکومت اسلامی اگر کسی مشرکی را کشت، دادگاه اسلامی هیچ گونه پرونده‌ای برای این قاتل تشکیل نمی‌دهد و هیچ حق و حقوقی برای مقتول قائل نیست. معاویه رسماً اعلام کرد که در بلاد اسلامی هر کس شیعه‌ای را بکشد در دادگاه حکومت من بازخواستی ندارد؛ یعنی شیعه به منزله مشرک است. شما توقع دارید گروهی را که اینقدر در سرش بزنند؛ همین جمعیت هم خیلی زیاد است. ببینید دوران حکومت مخالفین این نهضت چند سال بوده است، 535 سال بنی‌عباس، 92 سال بنی‌امیه و 25 سال هم بعد از پیغمبر. دوران حکومت ائمه و اهل بیت چند سال بوده است؟ چهار سال و هشت ماه امیرالمؤمنین(ع) و شش ماه امام حسن(ع) که روی هم پنج سال می‌شود. در این مدت هم، بيشتر اوقات جنگ درست کردند. قاسطین، ناکثین و مارقین که در روایت اهل سنت آمده است. اگر بخواهید روی تناسب حساب کنید، شیعه باید یک صدم آنها باشد. می‌شود پنج سال در مقابل ششصد سال، از یک صدم هم کمتر باشد. پس شما قلَّت را اینگونه حساب نکنید. حق با کیلو و ترازو حساب نمی‌شود. 

2- چه چیزی باعث قطع شدن ذکر حیوانات می‌شود؟ آیا آنها به ذکر گفتن مختارند؟
چون ذکرشان قهری و جبری نیست که قطع شود. اگر ذکرشان قطعی و جبری بود قطع شدنی نبود. پس معلوم است که آنها اختیار هم دارند. این ذکری که می‌گویند از روی شعور و اختیار است. براي تحقیق به آیه 38 انعام، جلد هفتم یا هشتم ترجمه المیزان مراجعه كنيد که در آنجا علامه یک بحثی مبسوطی را ارائه داده‌اند که خیلی قشنگ است. سه آیه را نوشته‌اند که در هر سه، کلمه‌ي ذکر است. 
3- توضیح دهید که معناي این کلمات چیست؟«...وَ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِي»
؛ نماز را به خاطر ذکر من بپادار.
هر نمازی ذکر خداست، ولی هر ذکر خدایی نماز نیست. یکی از ذکرهای خدا نماز است. پس رابطه نماز با ذکر رابطه عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی عام و خاص مطلق. هر نمازی ذکر است اما هر ذکری نماز نیست. دایره‌ي ذکر عام‌تر از دایره نماز است.
«وَ مَنْ أَعْرَضَ عَن ذِکْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنکًا...»
؛ هر کس از ذکر من روی گردان شود زندگی سخت و تنگی را خواهد داشت. این آیه مطلق ذکر است.
«إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ»
؛ ما ذکر را نازل کریم و آن را حفظ می‌کنیم. مراد از ذکر، قرآن است. کسی ذکر در این آیه را به غیر از قرآن، تفسیر نکرده است. البته عده‌ای به لوح محفوظ تفسیر کرده‌اند که اشتباه است. مراد از ذکر قرآن است. چرا به قرآن، ذکر گفته شده است؟ چون یادآور میثاق‌ها و حقایق فراموش‌شده‌ي فطری است.
«وَ إِنَّهُ لَذِکْرٌ لَّکَ وَ لِقَوْمِکَ وَ سَوْفَ تُسْأَلُونَ»
؛ این قرآن برای تو و قوم تو ذکر است و برای یادآوری است. یکی از القاب و اسماء قرآن ذکر است. به خاطر اینکه انسان را به یاد قیامت و میثاق و اهلش را به یاد ذات اقدس حق می‌اندازد.
 قرآن در مورد منافقین می‌فرماید: «...وَ لاَ يَذْکُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً»
. یکی از نشانه‌های منافق این است که کم خدا را یاد می‌کند. البته این یاد هم یاد ظاهری و لسانی است نه یاد قلبی، چون قلبی که در آن نفاق وجود دارد نمی‌تواند خدا را یاد کند. چقدر باید ذکر بگوییم؟ مقدارش چقدر باید باشد؟
من قبلاً عرض کردم که در انبیاء، ذکر، علی‌الدوام است. اولیاء خاص خدا، ذکرشان لاینقطع است. چون ذکرشان در بیداری، بسیار زیاد است، خواب هم که می‌روند ذکرشان قطع نخواهد شد. اگر یک فکری در ذهن شما شبانه‌روزی تردّد کند، شب که شد همان خواب را می‌بینید، خصوصاً اگر عطش یک چیزی را هم داشته باشید. مثل آدم تشنه‌ای که وقتی خواب می‌رود خواب چشمه، آب، سبو و... می‌بیند. هر چه قدر هم در خواب می‌خورد سیر نمی‌شود. به خاطر همین انبیاء و اولیاء دلشان نمی‌خوابد. از پیامبر سؤال شد خواب شما چگونه است؟ فرمود: چشمم می‌خوابد اما دلم نمی‌خوابد. اولیاء خاص خدا در خواب هم ذاکرند، غافلان در بیداری هم غافلند. قرآن فلاح و رستگاری را منوط به ذکر کثیر کرده است. در چند جا فرموده: «...وَ اذْکُرُواْ اللّهَ کَثِيرًا لَّعَلَّکُمْ تُفْلَحُونَ»
؛ و خدا را فراوان ياد کنيد، تا رستگار شويد. در سوره احزاب مي‌فرمايد: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْکُرُوا اللَّهَ ذِکْرًا کَثِيرًا * وَ سَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَ أَصِيلًا»
؛ ای مؤمنان خدا را بسیار یاد کنید و صبح و شام خدا را تسبیح بگویید. بکره و اصیل یک ویژگیهایی دارد که در این دو وقت ذکر خدا به خصوص ذکر زبانی بسیار محبوب‌تر است. پس ذکر کثیر، ذکرِ تنها و ذکرِ صرف باعث رستگاری نیست. آقایی مهمانانی را دعوت کرده بود، ساعت سه و چهار بعد از ظهر شد ناهارش آماده نشد. مهمانها گفتند که گرسنه‌مان هست، غذا چه طور شد؟ گفت: آتش در زیرش روشن است و دارد می‌پزد. گفتند: می‌شود برویم ببینیم نکند که آتش خاموش شده باشد؟ گفت: نه روشن است. آمدند دیدند که آقا یک دیگ بزرگ را پر از آب کرده و روی سوراخ سقف آشپزخانه، روی پشت بام قرار داده و یک شمعی را هم روی زمین روشن کرده است که از دیگ پنج شش متر فاصله داشت. خوب این طوری ممکن است که در حد دو سه درجه حرارت به آب این دیگ اضافه کند ولی قرار نیست که آب را به جوش بیاورد. این جور دیگی را بخواهی به جوش بیاوری آتش پر حرارتی را می‌خواهد. اگر انسان بخواهد که وجودش مشتعل به یاد خدا شود باید ذکر زیاد بگوید. باید بدمد تا با این دمیدن به نقطه ذوبش برسد. همین طوری با ذکرهای کم و کوچك یک انفعالی را ایجاد می‌کند دوباره به محضی که برگشت تمام می‌شود و از دست می‌رود. البته آن هم فایده دارد اما قرآن تأکید بر ذکر کثیر دارد. 

و اما یک قیاس آن هم قیاس منطقی نه قیاس فقهی، قیاس فقهی مردود است و از آن نهی شده است. همان که اهل سنت آنجایی که در احکام شرعیشان خلأ دارند با همین قیاس فقهی به دست می‌آورند که در لسان روایات ما نهی شده است. اما قیاس منطقی اشکال ندارد. قرآن می‌فرماید: «...وَ اذْکُرُواْ اللّهَ کَثِيرًا لَّعَلَّکُمْ تُفْلَحُونَ»؛ خدا را زیاد یاد کنید تا رستگار شوید. از یک طرف می‌فرماید: «قَدْ أَفْلَحَ مَن زَکَّاهَا»
؛ هر کس نفس خود را پاک و تزکيه کرده، رستگار شده. یا به عبارتی یک جا رستگاری را به تزکیه نسبت می‌دهد و یک جا رستگاری را به ذکر کثیر. از این چه چيز را می‌فمید؟ ذکر کثیر باعث تزکیه می‌شود؛ تزکیه باعث رستگاری یا مساوی رستگاری است. تزکیه نفس، نفس رستگاری است. این نکته خیلی مهمی است خوب دقت کنید. اگر کسی بخواهد خودش را تزکیه کند بدون ذکر خدا، بدون نماز امکان ندارد. راه و مجرایش این است. این که می‌گویند نماز را براي چه مي‌خواني؟ دلت پاک باشد، مثل این است که بگویند دارو را براي چه می‌خواهی؟ تنت سالم باشد! براي چه به حمام مي‌روي؟ تنت پاک باشد؛ مگر می‌شود بدون آب تنش پاک باشد؟ مجرای طهارت و پاکیزگی آب است. مجرای فلاح، ذکر خداست و در رأس ذکر خدا، نماز است. پس متوجه شدید مهمترین عمل هم تزکیه است. چرا؟ به دلیل اینکه هر چه گناه است به خاطر آلودگیهای درونی است؛ یعنی منشأ تمام گناهان نهایتاً به آلودگیهای درونی برمی‌گردد. به عنوان مثال، بخل یک رذیلت درونی است؛ اثرش خسّت و دست‌تنگی است. نتیجه‌اش منع زکات، منع خمس، کمک نکردن به فقرا، بی‌توجهی نسبت به محرومان و... است و همه‌ي اینها گناه است. این گناه از کجا تراوش کرد؟ از یک رذیلت کمین کرده در باطن انسان. رذیلت دیگر تکبر است نتیجه آن علو و برتری‌طلبی در زندگی است. او می‌خواهد بالاتر بنشیند لیاقتش را هم ندارد و خودش هم می‌داند، مثل استکباری که امروز در دنیاست. برای اینکه مستکبرین بالا دست هم بنشینند، عددهای نجومی خرج تسلیحات می‌کند؛ دیگری عدد بالاتر خرج می‌کند. او برای این که عقب‌تر نماند عدد بالاتری را خرج می‌کند. سال 1986 هزینه جنگ ستارگان آمریکا هزار میلیارد دلار بود (فقط هزینه جنگ ستارگان نه هزینه ارتش!). همین مقدار هم هزینه ارتش بود. اینها برای چیست؟ برای اینکه او به رقیب بگوید: نه، من بالاتر از تو هستم. او هم دوباره می‌آید همین کار را می‌کند، می‌گوید: نه، تو اشتباه کردی من دو پله از تو بالاتر هستم. این نتیجه‌ي چیست؟ نتیجه‌ي یک رذیلت درونی به نام استکبار. الان آمارهای رسمی جهان بیان می‌کند که هفتاد درصد اموال جهان در کام کارخانه‌های تولید سلاحهای مرگبار است. چرا باید سالیانه چند صد میلیون کودک از گرسنگی جان بدهند؟ به خاطر اینکه این اموال، صرف ارضای روحیه استکباری مستکبرین می‌شود! طمع: چقدر از طمع‌هاست که دعوا درست می‌کند، حقها را ضایع می‌کند، حق یتیمها را ضایع می‌کند. حسادت: همین حسادتها چقدر درد سر در میان مردم درست کرده است. یعنی شما بگردید یک دانه گناه پیدا کنید که ریشه‌اش یک رذیلت باطنی نباشد. هر چه گناه است بالاخره به یک رذیلت و صفت باطنی برمی‌گردد. بنابراین اگر مهمترین کار در عالم، بندگی خداست و لازمه‌ي بندگی خدا، ترک گناه است (اصلاً عین ترک گناه است). لازمه‌ي ترک گناه، تزکیه نفس است؛ یعنی ریشه‌های رذیلت را از درونت بکنی و به بیرون بیاندازی. وقتی بیرون انداختی آن عصمت سراغت می‌آید. پس این بالاترین عمل و بالاترین کار است. «قَدْ أَفْلَحَ مَن زَکَّاهَا»؛ هر کس نفس خود را پاک و تزکيه کرده، رستگار شده. چون بالاترین کار است، خدا هم بیشترین قسم را برای همین کار خورده است. خدا خیلی قسم خورده برای بعضی امور سه تا، برای بعضی امور چهار، تا برای بعضی امور پنج تا، ولی هیچ جا برای هیچ فعلی و برای هیچ شأنی و کاری به اندازه تزکیه نفس قسم نخورده است برای این امر یازده قسم خورده است. «وَ الشَّمْسِ وَ ضُحَاهَا * وَ الْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا * وَ النَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا * وَ اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا * وَ السَّمَاء وَ مَا بَنَاهَا * وَ الْأَرْضِ وَ مَا طَحَاهَا * وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَن زَکَّاهَا»
. معلوم می‌شود که بالاترین شأن در عالم تزکیه است، اصلاً خلاصه دعوت انبیاء همین است. اگر بگویند شما مأموریت انبیاء را در یک کلمه خلاصه کنید همین را بگویید، بگویید: «يُزَکِّيهِمْ» خود به خود «...وَ يُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَةَ...»
، از آن می‌جوشد. حتی اگر تزکیه نباشد و صفات سالم به این وجود نامزکّی اضافه شود فاسد می‌شود. شما اگر آب آلوده‌ای را در آب پاک بریزید، آب آلوده، سالم نخواهد شد؛ آب سالم، آلوده می‌شود. اگر داروی سالم را با یک داروی فاسد مخلوط کنید، داروی سالم فاسد می‌شود. قانون اینگونه است. اگر عسل را در ظرف زباله بریزد، عسل خراب می‌شود؛ ظرف زباله متبرک نمی‌شود. اگر علم و دانش در وجود آلوده قرار گرفت بمب اتم و سلاح شیمیایی از آن بیرون می‌آید. سلام و صلاح از آن در نمی‌آید. این همه خلافکاریها را علمای سوء درست کرده‌اند علمای جبارین، علمایی که دانش در وجود آلوده آنها، وارد شده است. بنابراین از اینجا معلوم می‌شود که ذکر خدا چه نقشی در زندگی دارد. ذکر خدا فلاح می‌آورد؛ فلاح همان تزکیه است، پس ذکر خدا تزکیه می‌آورد. اگر خواستید تزکیه شوید، با کثرت ذکر باید تزکیه شوید، راه دیگری ندارد. ما کسی را ندیدیم که از طریق صِرف دانش و یاد گرفتن تزکیه شود، بلکه دیدیم آن فرد کمونیست‌تر، بی‌خداتر و لامذهب‌تر شده است. مگر نیستند کسانی که به ظاهر دانشمندند و چیزی از ظاهر دنیا می‌دانند اما اعتقادی هم ندارند. البته اینها علم نیست و ما به اینها علم نمی‌گوییم ولی به هر حال علم مادی است. اما خداوند یک چراغ سبزی را هم به بندگانش داده است و آن چراغ سبز این است که گاهی وقتها دیدید مثلاً بعضی‌ها در وادی عرفان‌های غیرمستند به اهل بیت(علیهم‌السّلام) یک کارهایی می‌کنند، یک حرکاتی را از خودشان نشان می‌دهند مثلاً هیچ وقت نمی‌خوابند و می‌گویند: عالم محضر خداست نباید خوابید و بعضی کارهای دیگر؛ ما شنیده‌ایم که بشر حافی هیچ وقت کفش نمی‌پوشید. می‌گفتند که چرا کفش پا نمی‌کنی؟ جواب می‌داد که همه عالم بساط خداست بر بساط کبریایی با کفش نباید راه بروند. ببینید اگر این کار اشتباه بود، ائمه نیز کفش نمی‌پوشیدند، درحالیکه چنین نیست. بشرحافی آدم خوب و عارفی بوده است ولی این کارش قرار نیست الگوی ما باشد. اگر بخواهیم با ذائقه و عرفان خودمان، کار کنیم، علی‌القاعده این درست نیست. آیا شما در محضر یک بزرگی دراز می‌کشی؟! به پشتی تکیه می‌دهی؟! یک طرفه می‌خوابی یا دو زانو می‌نشینی؟ حتی تکیه بر دیوار هم نمی‌دهیم، پس همیشه در محضر خداییم همیشه دو زانو بنشین. خوابت هم که می‌آید سرت را روی دو زانویت قرار بده دراز نکش جلوی خدا زشت است. اینها عرفانهای من در آوردی است. قرآن کریم کار ما را راحت کرده است؛ هیچ کلمه قرآن بی‌حساب نیست. خوب فرض، بخواهیم که بخوابیم و دیگر چاره‌ای نداریم که بخوابیم ولی دیگر در حال خواب با خدا صحبت نکن. اگر شما در محضر یک بزرگی بودید وقتی خوابتان آمد چاره‌ای نیست می‌گویید: ببخشید از محضر شما عذرخواهی می‌کنیم، می‌خواهیم یک کم بخوابیم عفو بفرمایید. پایتان را به آن طرف می‌کنید و می‌خوابید، دیگر در خواب که با او حرف نمی‌زنید، خصوصاً اگر خیلی با او خودمانی و صمیمی بودید دیگر در حالت خوابیده با او حرف نمی‌زنید. اگر بخواهید حرف بزنید بلند می‌شوید می‌نشینید یا مؤدب می‌ایستید رو به طرفش می‌کنید. برای اینکه این فکرهای غلط، این ذوقهای من در آوردی و این استثناهای شخصی دامن انسان را نگیرد، خداوند به پاسخگویی آمده است. چگونه پاسخ داده است است؟ به این آیه توجه کنید: «الَّذِينَ يَذْکُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَ قُعُودًا وَ عَلَىَ جُنُوبِهِمْ...»
؛ همانها که خدا را در حال ايستاده و نشسته، و آنگاه که بر پهلو خوابيده‏اند، ياد مى‏کنند. اولاً جواز ذکر در این حالت را داده است، «ذکرُ اللهِ حسنٌ علی کل حال»؛ یاد خدا در هر حالی نیک است. حتی در دستشویی هم در روایت داریم مانعی ندارد. کسی که در دستشویی با بزرگی حرف نمی‌زند؟! ببینید که چقدر خدا با بنده‌اش صمیمی است. می‌گوید تو در هر جایی که به فکر من باشی مشکلی ندارد. اینجا خداوند به ما یاد داده، حتی وقتی که خوابیده ایم ذکر خدا بگوییم، مانعی هم ندارد. پس یکی از مباحث هم بحث دوام ذکر است. ظاهراً بحث ما در قصه ذکر باید در اینجا پایان پیدا کند. البته بحث ذکر خیلی فراتر از اینهاست، من سعی کرده‌ام نکاتی را که کمتر در مباحث به آن اشاره شده است، آن نکات را بیشتر خدمت شما بزرگواران عرض کنم. 
و صلّي الله علي سيّدنا و نبيّنا محمّد و آله الطاهرين
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